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سارق سابقه دار وقتی در جریان یک درگیری دسته جمعی با ضربات 
چاقو زخمی شــد و برای درمان به بیمارستان انتقال یافت، برای 
آنکه اسرار سرقت هایش فاش نشــود، نقشه فرار کشید؛ نقشه ای 
که با همدستی عده ای از دوســتانش عملی شد اما این فرار فقط 
4 ماه طول کشید. به گزارش همشهری، یکی از روزهای اردیبهشت 
امسال بود که چند نفر در یکی از مناطق پایتخت با یکدیگر درگیر 
شدند. درگیری ظاهرا بر سر مسائل طایفه ای و فامیلی رخ داده بود 
و در جریان این درگیری دســته جمعی، چند نفر با ضربات چاقو 
زخمی و روانه بیمارستان شدند. یکی از مجروحان این درگیری 
جوانی به نام یاسر بود که خودش نیز با چاقو چند نفر را زخمی کرده 
بود. وی در بیمارستانی در پایتخت بستری شد اما چون یک مجرم 
سابقه دار و تحت تعقیب بود نقشه فرار کشید. پرونده اتهامی یاسر 
سنگین بود و او می دانست درصورت ماندن در بیمارستان دستش 
رو خواهد شد. از سوی دیگر تصور می کرد یکی از مجروحانی که در 
درگیری با ضربات چاقو زخمی کرده بود جانش را از دست بدهد و 

پرونده اش سنگین تر خواهد شد. به همین دلیل دست به کار 
شد تا هر طور شده از بیمارستان فرار کند.

تماس با برادر
یاسر از بیمارستان با برادرش تماس گرفت و مخفیانه 
از او درخواســت کمک کرد. همیــن تماس کافی 
بود تا برادرش با همدســتی چند نفر دیگر نقشــه 
فرارهالیوودی یاسر از بیمارستان را عملی کنند. آنها 
ســاکن تهران نبودند و در یکی ازشهرهای مرکزی 
کشــور زندگی می کردند. ابتدا 3نفراز برادران یاسر 
راهی تهران و بیمارستانی شدند که برادرشان در آنجا 
بستری و تحت نظر بود. آنها ساختمان بیمارستان و 
راه های ورود و خروج را بررسی کردند و در نهایت برای 

اجرای نقشه نهایی آماده شدند.

روز حمله
برادران یاسر باید زودتر نقشه را اجرا می کردند چون ممکن 

بود هر لحظه یاسر از بیمارستان مرخص و به اداره پلیس منتقل 
شــود. وقتی همه  چیز برای حمله مســلحانه به بیمارستان 
فراهم شد، برادران یاســر به همراه چند نفر دیگر که مسلح 
به کلاشنیکف بودند به بیمارستان حمله کردند. آنها اقدام به 
تیراندازی هوایی کردند تا وحشت به دل کارکنان بیمارستان 
بیندازند. سپس بالای تخت یاسر )مجرم حرفه ای( حاضر شدند 
و با تهدید سرباز محافظ و ضرب و شتم وی، دستبند متهم را 

شکستند و او را با خود از بیمارستان خارج کردند.

گزارش به پلیس
دقایقی از فرار هالیوودی متهم از بیمارســتان می گذشت که 
گزارش این حادثه هولناک به پلیس پایتخت اعلام شد و تیمی 
از کارآگاهان پلیس آگاهی تهران تحقیقــات خود را در این 
پرونده حســاس آغاز کردند. فیلم دوربین ها نشان می داد که 
مردان مسلح صورت هایشان را پوشانده و سپس وارد بیمارستان 
شده بودند. با وجود اینکه چهره متهمان قابل شناسایی نبود اما 
کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شدند اکثر 

مهاجمان را شناسایی کنند، آنها از بستگان درجه 

یک تبهکار فراری بودند. اما یاسر تبهکاری که از بیمارستان 
فراری اش داده بودند که بود؟ وی با وجود سن کمی که داشت   
یک مجرم حرفه ای بود که تخصص اش دستبرد به خانه های 
پایتخت بود. وی اهل یکی از شهرستان ها بود که اغلب برای 
انجام سرقت های ســریالی منازل به پایتخت سفر می کرد و 
پس از ورود به خانه های شــمال تهران، اموال قیمتی آنجا به 

سرقت می برد.

دستگیری
کارآگاهانی که ماموریت شان شناســایی یاسر متهم فراری و 
مردان مسلح بود، تلاش شان بعد از گذشت 4 ماه نتیجه داد و به 
شناسایی مخفیگاه آنها در شهرهای مختلف کشور منجر شد. 
کارآگاهان در چند روز گذشته و در عملیات های جداگانه موفق 

شدند همه متهمان این پرونده را دستگیر کنند.
یاسر تبهکاری که در بیمارستان بستری و نقشه فرار خودش 
را کشــیده بود دربازجویی ها گفت: من در جریان درگیری با 
چاقو چند نفر را زخمی کردم اما خودم هم زخمی شدم. چون 
خون زیادی از دست داده بودم از هوش رفتم. وقتی چشمانم 
را باز کردم در بیمارستان بودم و با دستبند دستانم را به تخت 
بیمارستان بسته بودند. تازه یادم افتاد که در جریان درگیری 
زخمی شده ام چون اگر هوشیار بودم قطعا همان موقع فرار 
می کردم به 2دلیل؛  دلیل اول اینکه پلیس دنبالم بود به 
جرم سرقت های سریالی منازل و دوم اینکه در جریان 
درگیری هم چند نفر را زخمی کرده بودم و می ترسیدم 
یکی از آنها جانش را از دست بدهد. هر طور بود باید فرار 
می کردم از بیمارستان؛ چون طاقت سال ها زندانی شدن 
را نداشتم. در این شرایط بود که از برادرانم کمک خواستم. 
با 3برادرم به خانه ها دستبرد می زدیم و از آنها خواستم تا 
مرا از بیمارستان فراری بدهند. وی ادامه داد: پس از فرار، به 
شهرهای مختلف رفتیم و با هویت جعلی زندگی می کردیم. 
در فکر این بودیم که قاچاقی از کشور خارج شویم اما پلیس 
ردمان را زد و دستگیر شدیم. برادران این مجرم نیز اعتراف 
کردند که برای آزادی برادر بزرگ ترشان به دل خطر رفته اند 
و فکرش را نمی کرده اند شناسایی و دستگیر شوند. متهمان 
این پرونده برای انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفته اند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

پلیس، نقشه برادران سارق را نقش برآب کرد

فرار هالیوودی تبهکار زخمی از بیمارستانفرار هالیوودی تبهکار زخمی از بیمارستان

آن سوی مرز

سارق، همسرش را قال گذاشت

نقشه زن و شــوهری که در یک روز به 3آپارتمان در 
ساختمانی دستبرد زده بودند با کارآگاه بازی یک خانم 
معلم، لو رفت. سارقان در حالی دستگیر شدند که معلوم 
شد شوهر پس از ســرقت میلیاردی، همسرش را قال 
گذاشته و با برداشتن همه طلاهای مسروقه فرار کرده 

است.
 به گزارش همشهری، چند روز قبل به پلیس پایتخت خبر 
رسید که ســارقان به 3آپارتمان در یک ساختمان دستبرد 
زده اند. آنطور که مالباخته ها می گفتند ســارقان در ورودی 
را تخریب کرده و از هر خانه بیــش از 6میلیارد تومان طلا و 

جواهر به سرقت برده بودند.
تحقیقات کارآگاهان زیرنظر بازپرس شــعبه دوم دادسرای 
ویژه سرقت ادامه داشت تا اینکه یکی از اهالی ساختمان که 
زنی ســالخورده بود با پلیس تماس گرفت و اسرار سرقت از 
خانه همسایگانش را فاش کرد. وی گفت: من معلم بازنشسته 
و نویسنده هســتم. چون ســنم بالا بود زنی به نام فریبا را 
اســتخدام کردم تا کارهای خانه ام را انجام دهد. به  نظرم او 
زنی خوب بود و من استخدامش کردم، اما چند وقتی می شد 
که حالش خوب نبود. وی ادامه داد: یک روز وقتی او در اتاق 
سرگرم صحبت با تلفنش بود فالگوش ایستادم و حرف هایش 
را گوش کردم. شنیدم که می گفت شوهرش بعد از سرقت از 
همسایه های ما پول و طلاها را برداشته و فرار کرده است. او 
گریه می کرد و من شستم خبردار شــد که او همان سارقی 

است که به خانه همسایه هایم دستبرد زده است.

دستگیری
پس از این تماس، مأموران فریبا را دستگیر کردند. او اسرار 
 سرقت ها را فاش کرد و گفت: این اواخر شوهرم بیکار شده و
 به  شــدت دچــار مشــکلات مالی شــده بودیــم. من در 
جست و جوی کار بودم تا اینکه تصمیم گرفتم در خانه های 
مردم کار کنم. پس از آنکه با معلم بازنشسته آشنا شدم از او 
خوشم آمد و به صورت ثابت به خانه اش می رفتم و کارهایش 
را انجام می دادم. یک روز که در قسمت لابی ساختمان وی 
بودم،  به صورت اتفاقی حرف های سرایدار با یکی از ساکنان 
مجتمع را شنیدم. آنها می گفتند 3نفر از همسایه ها به سفر 
رفته اند و شنیدم که می گفتند در گاوصندوق هایشان طلا و 
جواهرات زیادی نگه می دارند. من این موضوع را برای شوهرم 
تعریف کردم و او وسوسه سرقت را به جانم انداخت تا زندگی ام 
دگرگون شود اما در آخر فریبم داد. این زن ادامه داد: شوهرم 
نقشه سرقت را کشید و من روز حادثه به خانه زن سالخورده 
رفتم و در غذایش داروی خواب آور ریختم تا برای چند ساعتی 
بیهوش شود. سپس به همراه شوهرم به 3آپارتمانی که خبر 
داشتم ساکنان آن سفر هستند دســتبرد زدیم و تمام طلا 
و جواهراتشان را به ســرقت بردیم، اما این پایان ماجرا نبود. 
متهم ادامه داد: بعد از سرقت من طبق روال گذشته همچنان 
به خانه معلم بازنشســته می رفتم چون اگر از کارم استعفا 
می دادم ممکن بود به من مشکوک شوند وشوهرم همه طلاها 
را برداشته بود تا بفروشد و با پول آن خانه و ماشین بخریم، اما 
یک شبه غیبش زد. هرچه به او زنگ می زدم جوابم را نمی داد 
تا اینکه پیامک عجیبی برای من فرستاد. او گفت که دیگر به 
خانه و زندگی با من برنمی گردد و من با خواندن پیامش دنیا 
روی سرم آوار شد. اصلا باورم نمی شد که شوهرم اینچنین 
فریبم داده و از او رودســت خورده باشــم. بعد از مدتی هم 
فهمیدم با یکی از بستگانش فرار کرده  است؛  زنی که عاشقش 
بود، اما با فرد دیگری ازدواج کرده بود. آنطور که از فامیل ها 
شنیدم این زن به تازگی از شوهرش طلاق گرفته و با شوهرم 
قرار زندگی گذاشته بود. می خواســتم بروم دادگاه و غیابی 

طلاق بگیرم، اما در نهایت دستم رو شد.

مخفی شدن در کلبه جنگلی
با اعتراف این زن، مأموران با انجام ردیابی ها سارق فراری را 
در یک کلبه جنگلی در شمال کشور شناسایی و دستگیرش 
کردند. بخشی از طلاها کشف شد و او اعتراف کرد که بخشی 
از طلاها را در خانه یکی از بســتگان نزدیکش مخفی کرده 
اســت. متهمان با قرار قانونی بازداشت شده اند و تحقیقات 

از آنها ادامه دارد.

 قاتل بی رحم
 2دختر را قربانی مراسم آیینی اش کرد

مرد 50ساله ای که 2 دختر بی گناه را بی رحمانه به قتل رسانده 
است، ادعا می کند که جنایت او قتل نیست و فقط یک فداکاری 
آیینی صورت گرفته است. به گزارش همشهری به نقل از میرر، 
6سال پیش وقتی لیبرتی ژرمن 14ساله و ابیگیل ویلیامز 13ساله 
هنگام پیاده  روی در منطقه ای تاریخی در ایندیانای آمریکا ناپدید 

شدند، هیچ کس از سرنوشت هولناک آنها خبر نداشت.
13فوریه 2017، باکشف اجساد این دو دختر در منطقه جنگلی 
در نزدیکی مســیر پیاده روی، پلیس وارد ماجرا شد. اجساد این 
دو دختر درحالی پیدا شد که در اطراف آنها نشانه  های عجیبی 
وجود داشت که از چوب ساخته شده بودند. موهای ابیگیل به دور 
چوب هایی همراه با شــاخ و برگ، پیچیده شده بود و همچنین 
نمادهایی به شکل ســمبل یکی از فرقه های مذهبی در محل 
 رها شدن اجساد به چشم می خورد. ماموران که حدس می زدند

 2 دختر نوجوان، قربانی اعضای یک فرقه مذهبی عجیب شده اند، 
به تحقیقاتشان در محل پیدا شدن اجساد ادامه دادند. در ادامه 
گوشی یکی از دخترها کشف و فیلمی داخل آن پیدا شد که نشان 
می داد مرد ناشناسی دخترها را به اسارت گرفته و آنها را از تپه ها 
پایین می برد. با وجود این اسناد و مدارک پلیس سرنخی از قاتل 
پیدا نکرد تا اینکه 5سال بعد در ســال 2022پلیس فیلم هایی 
در فیسبوک کشف کرد که سرنخی برای دستگیری قاتل شد. 
فردی به نام ریچارد آلن 50ساله، فیلم هایی از سمبل های مذهبی 
منتشر کرده بود که درست همانند سمبل هایی بود که در کنار 
اجساد 2دختر بی گناه پیدا شده بود. این مرد دستگیر شد و در 
بازرسی از خانه وی ســندی 130صفحه ای پیدا شد که در آن 
مطالبی با علائم خاص و حروفی از الفبای آلمانی باستان نوشته   
و به قتل 2دختر بی گناه برای مراسم عجیب آیینی اشاره شده 
بود. همچنین پلیس حین جســت وجو، اسلحه ای پیدا کرد که 
گلوله ای از آن در نزدیکی اجساد دختران پیدا شده بود. ریچارد 
اما در اعترافاتی عجیب اظهار بی گناهی کرد و گفت: این دختران 
به صورت آیینی قربانی شــده اند و قتلی صورت نگرفته است. او 
ادامه داد: این دختران در واقع به عنوان بخشــی از یک مراسم 
آیینی بت پرســتانه که او به آن اعتقاد داشت، قربانی شده اند. از 
زمان دستگیری، آلن چندین بار در تماس های تلفنی با همسرش 
به قتل های سال 2017اعتراف کرده است،  اما همچنان به صورت   
بر بی گناهی خود اصرار دارد. اف بی آی که به دنبال بررسی این 
قتل ها و ادعای عجیب قاتل است، حالا اسنادی به دست آورده 
که نشان می دهد 4مرد دیگر نیز در این جنایت هولناک دست 

داشته اند که تحقیقات برای دستگیری آنها ادامه دارد.

دادسرا

دادگاه

محاکمه آمریکا و الاحوازیه برای جنایت در اهواز
اولین جلسه رسیدگی حقوقی به پرونده حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح برگزار شد

5 سال پس از حمله تروریستی به مراسم رژه 
نیروهای مسلح در اهواز که به شهادت 25نفر 
و مجروح شــدن 70نفر دیگر از شــهروندان 
منجر شد، دادگاه حقوقی بین الملل رسیدگی 
حقوقی به این پرونده را که خوانده های آن 32نفر از اشــخاص 
حقیقی و حقوقی ایالات متحــده و 4نفــر از اعضای گروهک 

تروریستی الاحوازیه هستند آغاز شده است.
به گزارش همشهری، صبح روز 31شــهریور13۹7 در جریان 
مراسم رژه نیروهای مســلح در اهواز که به مناسبت آغاز هفته 
دفاع مقدس برگزار می شد، تروریســت های مسلح با یورش به 
مراسم و شــهروندانی که در آنجا حضور داشــتند، 25نفر را به 
شهادت رساندند و 70نفر را نیز مجروح کردند. ساعاتی پس از این 
جنایت گروه تروریستی الاحوازیه مسئولیت آن را برعهده گرفت. 
طولی نکشید که ســربازان گمنام امام زمان)عج( موفق شدند 
حبیب فرج الله چعب، ملقب به حبیب اسیود را به عنوان سرکرده 
این گروه دستگیر و به کشــور منتقل کنند. او پس از چند دور 
محاکمه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران با رأی دادگاه به اعدام 

محکوم شد که این حکم اردیبهشت ماه امسال به اجرا درآمد.

آغاز رسیدگی حقوقی
از صبح دیروز اما رســیدگی حقوقی به این پرونده آغاز شد. این 
جلسه برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی 
طبق مصوبه مجلس شورای اســلامی ایران و همچنین قانون 
الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات 

آمریکا علیه ایران و اتباع ایران برگزار شد.

در این جلسه که در شــعبه55 دادگاه حقوقی بین الملل تهران 
)شعبه  ویژه رسیدگی کننده به پرونده دعاوی اتباع ایرانی علیه 
دولت آمریکا( به ریاست قاضی حســین زاده برگزار شد، 32نفر 
از اعضای خانواده های شــهدای حادثه و همچنیــن 33نفر از 
مجروحان با اعطای وکالت به وکیل پرونــده در قالب 24فقره 
دادخواســت، طرح دعوی علیه عاملان و مســببان این حادثه 

تروریستی را در مرجع قضایی ثبت کرده اند. 

خوانده های پرونده چه کسانی هستند؟
در این جلسه پورابراهیمی، وکیل شاکیان در جایگاه قرار گرفت 
و گفت : این پرونده 36خوانده دارد که 4نفر آن اعضای گروهک 
تروریستی حرکه النضال هستند که حبیب فرج الله چعب اعدام 
شــد و 3 نفر دیگر به نام حبیب بنگال و یعقوب نیسی در زندان 
مرکزی دانمارک و عیســی فاخر در زندان مرکزی هلند به سر 
می برند. 32خوانده دیگر اشــخاص حقیقــی و حقوقی ایالات 

متحده آمریکا هستندکه این گروهک را حمایت کرده اند. 

ریختن خون 500 عرب خوزستانی
در ادامه این جلسه دختر شــهید علی لویمی باقری در جایگاه 
ایستاد و گفت:  افرادی به اســم جدایی طلبی و با حمایت دولت 
آمریکا و دولت های اروپایی مثل ســوئد، دانمارک و انگلستان 
تاکنون بیــش از 500 هموطن عرب زبان خوزســتانی و عرب 
 را مثل پدرم ترور کرده اند و به شهادت رســانده اند. انگیزه آنها 
غیر از مزدوری و خیانت به کشور را نمی دانیم. او سپس خطاب 
به تروریست ها گفت: اگر خون 500 عرب خوزستانی سیرابتان 
کرده، ترور ها را متوقف کنید و به هم زبــان، هموطن و خانواده 
خودتان خیانت نکنید. ســپس پدر محمدطاها اقدامی، شهید 
4ساله این حادثه درحالی که لباس و کفش غرق خون کودک خود 
را در دست داشــت در جایگاه ایستاد و گفت: پس از این حادثه، 
سرکرده الاحوازیه در رسانه های خارجی حاضر شد و با خشنودی 
و افتخار از عملیاتی که انجام داده بود نام برد. در دادگاه از حبیب 
چعب سؤال شد چگونه توانســتید یک کودک 4ساله را فدای 
اهداف شوم خود کنید و اینگونه بیان کرد که من برای رسیدن به 

اهدافم باید محمدطا ها و امثال محمدطا ها را می کشتم. 
در ادامه این جلسه، قاضی حسین زاده با بیان اینکه در جلسه امروز 
نماینده ای از آمریکا حضور ندارد گفت: تحقیقات نشان می دهد 
آمریکا از طریق ســیا و وزارت خزانه داری هزینه های زیادی را 
جهت حمله تروریستی علیه ملت ایران انجام داده است. رئیس 
دادگاه در نهایت ختم جلسه را اعلام و ادامه رسیدگی را به جلسه 

بعد موکول کرد.

تقویم حوادث

انفجار در ترمینال خزانه

41ســال پیش در چنین روزهایی خبر انفجار یک بمب در 
ترمینال خزانه و کشته یا مجروح  شــدن 25مسافر، افکار 
عمومی را به  شــدت تحت  تأثیر قــرار داد. اما جزئیات این 

حادثه چه بود؟
روزنامه اطلاعات در 30شهریور سال 61 نوشت: بر اثر انفجار 
بمبی که توســط مزدوران، ایادی و سرسپردگان شیطان 
بزرگ آمریکا در ترمینال خزانه تهران کار گذاشته شده بود 

24تن از هموطنان بی گناه ما مجروح و یک نفر شهید شد.
گزارش خبرنگار اطلاعات که از صحنه دیدن کرده اســت،           
حاکی از آن است که انفجار در ساعت 10 و 11دقیقه صبح 
رخ داده و به گفته شاهدان عینی، جنایتکاران مزدور، بمب 
را در نزدیکی انبار تعاونی شماره 5 و  داخل یک ساک دستی 
کار گذاشــته بودند که در میان جمعیت منفجر شد. شدت 
انفجار به حدی بود که شیشه های تعاونی 5 به  کلی خرد شد 

و فرو ریخت و خساراتی به این تعاونی وارد شد.
براســاس گزارش خبرنگار ما، مجروحین بلافاصله توسط 
بــرادران کمیته و شــهربانی به بیمارســتان های آیت الله 
کاشانی، سوانح سوختگی، سینا و هفتم تیر منتقل شدند، 
عده ای از مجروحان پس از درمان سرپایی مرخص و تعدادی 

نیز به  علت جراحات عمیق بستری شدند.
اسامی مجروحان به شرح زیر اســت: خادم جعفری )اهل 
افغانستان(، حســن جعفری )اهل افغانســتان(، ابراهیم 
افشــینی تبار، مرتضی قدیــری، عباس توانا، اســماعیل 
اسحاقیان، محمد صادقی تکلو، علی اباذری، محمد صافی، 
شعبان احمد )اهل ســوریه(، عبداله طباع )اهل سوریه(، 

اولی الله رضایی، بی بی تاج هاشمی، محمد یزدانی.
در این حادثه دلخــراش یکی از مجروحان بــه نام محمد 
دوست زاده که دســت و پایش قطع شده بود به بیمارستان 

سینا انتقال یافت ولی لحظاتی بعد به شهادت رسید.

دستگیری قاتل مدیر حوزه علمیه قیدار 
به دنبال شهادت حجت الاســام حجت اعتبار، مدیر حوزه علمیه امام صادق)ع( قیدار اســتان زنجان، هنگام اقامه 
نماز ظهر در مسجد، قاتل در کمترین زمان ممکن دستگیر شد. عامل جنایت که با کلت وارد مسجد شده و اقدام به 

شلیک کرده بود در کوتاه ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد؛ انگیزه او اختافات شخصی اعام شده است.

پلیس، فرشته نجات مادر و دختربچه شد
فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: با حضور بموقع پلیس، خودرویی که در سنندج دچار حریق شده بود، 
اطفاء و از انفجار آن جلوگیری شد. یک دستگاه پژو 206در میدان آزادی سنندج به علت نقص فنی آتش گرفته 

بود که با حضور بموقع پلیس، حریق مهار و زن جوان و دختربچه اش که سرنشین خودرو بودند نجات یافتند.
انتظامی

»شوهرم وصیت کرده بود اگر دچار حادثه ای 
شد، اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شود. 
ما هم به خواسته اش عمل کردیم.« این اظهارات 
زنی است که چند روز قبل شوهرش دچار مرگ 
مغزی شد و با مشورت فرزندانش، اعضای بدن او 

را به چندین بیمار نیازمند اهدا کردند.
به گزارش همشــهری، این مرد 41ســاله که 
میثم فاتحی نام داشــت و در شهرستان ساوه 
 زندگی می کرد، از ســال ها قبل بــه بیماری

 فشــار خون دچار شــده بود. همین بیماری 
در نهایت باعث شــد که چند روز پیش دچار 
سکته مغزی و پس از آن نیز مرگ مغزی شود. 

باور آنچه اتفاق افتاده بود، برای خانواده میثم 
سخت بود. به خصوص همسر و 2پسر کم سن 
و سالش باور نمی کردند که او دیگر به زندگی 
برنمی گردد. در این شــرایط بود که مســئول 
واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان 
به رایزنی با آنها پرداخت تا آنها را برای اهدای 

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی راضی کند.
همســر این بیمار مرگ مغزی به همشــهری 
می گوید: سکته مغزی شــوهرم خیلی شدید 
بود و پزشــکان اعلام کردند که به خاطر فشار 
خون بالا، چنین اتفاقی افتاده است. وقتی به ما 
گفتند که می شود اعضای بدنش را اهدا کنیم، 

من و فرزندانم موافقت کردیم؛ چرا که شوهرم 
هم خودش راضی به این کار بود.

او ادامه می دهد: شوهرم ســال ها قبل، کارت 
اهدای عضــو گرفته بود و همیشــه می گفت 
دوســت دارد اگر روزی دچار حادثه ای شــد، 
اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شــود. 
چون پدر و مادر همسرم در قید حیات نیستند 
من و فرزندانم و برادر شــوهرم رضایت نامه را 
امضا کردیم و پیکر او برای انجام کارهای مربوط 
به اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی تهران 

منتقل شد.
او درباره اینکه چه اعضایی از بدن شوهرش اهدا 
شده، می گوید: آنطور که به ما گفته شد کلیه ها، 
کبد و نسوج او به چندین بیمار پیوند زده شد و 

آنها فرصت زندگی دوباره یافتند. 

اهدای عضو، آخرین وصیت مرد جوان

نجات


